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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم 

 داراي تعاريف ،مشروطشد كه اصولييون در تعريف واجب مطلق و عرض 

 مساله واجـب مطلـق و مـشرط         م،طوري كه به رفقا گفتي    همان هستند و  مختلفي

از آنها تعبير شـده باشـد بلكـه       نه گو ه در روايات و اخبار اين     اصطلاحي نيست ك  

 يك اصطلاحي است كه خود فقها و اصوليين نسبت بـه بعـضي از واجبـات                 ،اين

.وضع كردند و بعد متداول شده و به اين كيفيت استمرار پيدا كرده است

 ايـن  ،گيرد ذهني بر آن نقطه تعلق ميز آنچه مورد اتفاق همه است و ارتكا     

 آن باشد و بدونآن منوط به حصول   ،كه واجب است كه آن امر و شيء و شرطي         

 يعنـي بـا     ، آن    به هنسببال، مشروط ته اند گذاشاسم آن را  ،شودواجب محقق نمي  

در رسد و هر چيزي را كه واجـب     و تكليف مي  ، واجب به مرتبه تنجز      حصول آن 

ي هاي كه براي اين قضيه مثال،گويند واجب مطلقمنوط به آن نيست مي   وجودش  

.نندذكر مي ك

اختلاف  بين افراد     در كيفيت تعريف،   جاكنيم كه در اين    لذا ما مشاهده مي   

اي جا رخ داده مثلا فرض كنيد عده       در اين  يبسا اشتباهات و خطاهاي   است و چه  

مـشروط تـصور    ،ند و ارتباط واجب را به بلـوغ و عقـل و علـم و قـدرت                  ه ا آمد

هـا آن  هاسـت و بـدون ايـن   ين متعلق به ا  ،نظر وجود  زيرا واجب از نقطه    ،كردند

.رسد ز و فعليت نميكند و به مرتبه تنج وجوب پيدا نمي،واجب

 ـ     چون در اين   ،ها آمدند به نحو ديگري بيان كردند       بعضي ا جا ديدند كـه ب

ند كـه  مي شـو و  به ر رو )  من باب مثال   (،  ة اصطلاح واجب مطلق در صلا     شكالِا

 در  ، اسـت   شمس جا منوط به زوال   در اين ، وجوبش    كه واجب مطلق است    ةصلا
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. اربعه است شرائط تحققِ برفرضِ،جادر آنحالي كه 

خـارج   را از اشـتراط      ، آن  به زوال  ة صلا  پس بايد بگوئيم كه اناطة وجوبِ     

واجب، واجـب مـشروط      در حالتي كه اين    كند،تبديل مي به واجب مطلق    كرده و   

 و امثـال  (،  تحصيل طهـارت  به بالنسبهةكه فرض كنيد در مورد صلا يا اين  .تاس

 ولي در تحت اين تعريف نيست چون اين         ، اين واجب، واجب مطلق است     )ذلك

 علـم   عقل،، بلوغ :  مطلق خارج كرده است     چهار مطلب را از واجبِ      فقط تعريف

 بـه طهـارت    هنـسب بال ولـي    ،كـه واجـب مطلـق اسـت       اين با ةصلا پس   ،و قدرت 

 از اين چهار شرطي كه ، استةصلافراق چون ،شود واجب مشروط   مي قبالواست

 ينوط به    كل مقدمه   به كردندند تعبير را عوض     ه ا  لذا آمد  ،جا ذكر كردند  در اين 

 گيـر   ةجـا نـسبت بـه صـلا        و بـاز در آن     مشروط اليه الواجب فهو واجب بالنسبه   

.كردند

:نده بود  كه مرحوم آخوند فرمود،رسد نظر مي قول سوم به به نسبت آنچه

، ممكن است يك واجب  دو وصف اضافي هستند،شرطر كلي اطلاق و  بطو اصلاً

مانند حج نـسبت بـه       واجب مشروط باشد     ، به بعضي از مقدمات وشروط     بالنسبه

 واجـب   ، ديگـر   به زوال و نسبت به بعضي از مقـدمات          بالنسبه ةاستطاعت يا صلا  

م  و بعـد ه ـ ، امثـال ذلـك   ثيـاب و  طهـارت طهارت و استقبال و  مثل،  مطلق باشد 

 الاسمي و شـرح     شرح اين تعابير، تعابيرِ    مساله را حل كردند و گفتند اصلاً       ،آمدند

 ولي صحبت در اين است كه مساله يـك          ، تعبير به ماهيت نيست ،      و تعبير  ياللفظ

 مساله به اين راحتي نيست كه يكي بيايد بلوغ و ،اختلاف اساسي و جوهري  دارد

 اشـهر   ، وجوب بداند اما فرض كنيـد      روطاز ش  واجب  به هنسببالها را   عقل و اين  

 بدانـد   به استطاعت شرط براي وجوبهنسببال و   دانسته حج را شرط براي واجب    
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 نسبت به او اطلاق  و  شرط براي واجب باشند    ، به واجب   اشهر حج  بالنسبه    يعني،

داشته باشد وليكن نسبت به استطاعت واجب مشروط باشد مساله بـه ايـن نحـو                

.اي ديگر است نيست و اشكال از ج

 و  تكليف است   بحث ما يك بحث اصولي و در ظرف         آيا بطور كلي اساساً  

كنـيم و    نگاه مـي    فاعل هنّأَف به عنوان     يعني ما به مكلّ    ،يا يك بحث فلسفي است    

سنجيم كه آيا الان واجب نسبت به اين مكلف  او مي با بعد اين واجب را به قياس     

ف بـه چـه     ما به مكلّ   ؟واجب مشروط يا  ؟در اين شرايط فعلي واجب مطلق است      

، و مـامور   مكلـف  أنَـه  به ديدگاه  ياله فاع نّأ به ديدگاه    ديدگاهي بايد نگاه كنيم   

 در ظـرف    ايـن عنـوان و ايـن اتـصاف        ، اصولي  در بحث در مباحث    خوب قطعاً 

 عنـوان   يا بـه له فاعنّأكند نه به عنوان صورت پيدا مي تشريع و در ظرف تكليف      

. و امثال ذلك حيوان ناطقهنّأ عنوان  يا بهسان انهنّأ

 يـك واجـب بـه يـك         اناطـة  روي اين جهت صحبت ما در اين است كه          

 در اناطـه  ايـن  ،ة او به يك امر خارج      با يك مكلف و اناط      واجب ف و ارتباط  مكلّ

كند؟ وقتي كه هنوز طفل به مرتبه بلوغ        تحقق پيدا مي  چه ظرف و در چه موقعيتي       

 بـه ايـن طفـل مقايـسه         بالنسبهچگونه ممكن است شما واجب را       ست،  نرسيده ا 

مـثلاً ( است  به مرتبه بلوغ نرسيده     هنوز  چون ،اين طفل كنيد و بعد حكم كنيد كه     

 واجب مشروط است و بايد اين طفل        اوبالنسبه به ة الان صلا  )يك طفل پنج ساله   

،ن واجب مشروط  تبة بلوغ برسد و اي    كه به مر   طي كند تا اين     هم ده سال ديگر را   

. و در مورد ديگرة، در مورد صلادل بشود به واجب مطلقنسبه به اين طفل مببال

 واقـع    طفلي كه هنوز در مرتبه صباوت وقبل البلـوغ         :استصحبت ما اين    

كه شما بخواهيد آن تكليف  تا اين گيرد   شارع به او تعلق نمي      تكليف ، اصلاً ،است
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 طفل پـنج سـاله و طفـل    بهة  صلا  چگونه !! مشروط  او مطلق بدانيد يا     به نسبهبالرا

 قـادر بـر اتيـان صـلاه      چون ايـن  الانيدئكه شما بگوگيرد تا اين تعلق مي  ،عرضي

 اطلاق واجب در ايـن      اصلاً ؟ واجب مشروط است   و به ا  هنسببالةنيست پس صلا  

 ايـن درختـي كـه الان در    ، آيا ممكن است شـما     ، مثلاً  عبث خواهد بود    لغو و  جا

؟ نسبت به اين درخت واجب مشروط استة، بگوييد كه صلا    فيضيه است  مدرسه

توانـد نمـاز    نمـي  درخـت  كـه  در حـالي  واجب مشروط اسـت مي گوئيم چگونه  

 عليـه   امام زمـان  يا اين ممكن است به اعجاز يك پيغمبر و     ،گويد نه  مي ؟؟بخواند

ايـن   به   ةوجوب  صلا  س معلوم است كه      پ ، انسان شود   يك  بيايد تبديل به   السلام

!!!مطلق نه واجب ،واجب مشروطهي به نحوتعلق گرفته است منتدرخت 

 نـسبت بـه ايـن    ،به مـشروطيت ة طرح اين مساله و اتصاف اين صلا   اصلاً

،يد نماز نـسبت بـه او واجـب اسـت          ئگو الاغ مي   در مورد   شما ، عبث است  موارد

ا مـي زنيـد؟   اين حـرف ر نده ا الاغي كه به طويله بست به؟؟منتهي واجب مشروط  

 الاغـي   و ديگـري  ، يك الاغي كه به طويله ببندند      ،دانيد كه الاغ دوجور داريم    مي(

ند ه ا  به طويله بست   او را  حالا اين الاغي كه    )ندهردو الاغ ،كه طويله را به او ببندند     

 خـوب شـايد   نسبت به او واجب است؟ مـي گويـد  ةگوئيد كه صلا مي  به او  شما

.شود ديگر ، البته بعيد است كوچك شد مياگوشش اين دوت!!فردا آمد آدم شد

 هرجـا   ، خدا هيچ مخلوقي را بيشتر از الاغ خلق نكرده است           من مي گويم  

كه آن موقع كـه خـدا        مثل اين  ، بيشتر است   از همه  بينيد اين مخلوق  كنيد مي نگاه  

ه اسـت، عقـل كـم آورده فقـط بـه يـك عـدة                كـرد  خلق مـي    مخلوقات را  داشته

 بقيه يك مقداري كـم و زيـاد دارد           را تقسيم كرده است والاّ     مخصوصي اين عقل  

 خـوب    واقعـاً  ، انشاءاالله خدا هم به ما عقل بدهد و هم عقلمان را كامل كند             ،ديگر
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. همه دنيا در عذاب است كه اگر عقل نباشد،يزي استچ

يد ايـن خـري كـه الان دارد راه    ه ا تا به حال با خودتان فكر كرد   حالا شما 

ه  فكـر كـرد    ؟ نسبت به اين واجب مـشروط اسـت        ةبرد صلا بارِ آجر مي  رود و مي

 سـر درس چيزهـاي چـه اين آقاببينيد حالا مي گويند  ( حالا فكرش را بكنيد    ؟يدا

!فـردا آدم شـد   آمد وگويد مي؟مشروط است آقا چرا واجب   :يميگو مي )گويدمي

 بـه او واجـب      بهبالنـس ةيل به آدم شد صلا     و وقتي تبد   !آمد اين تبديل به آدم شد     

!!!شودمي

. خلاف است بحث، موردنسبه به اينبالة بحث صلا اصلاً

 در ي كـه اصـلاً   رضـيع طفـلِ ، مانـد طفل رضيع مي و همين مساله نسبت به بچه  

 با اين درختي كه توي مدرسه فيضه است چه فرقي           ،تعلق تكليف نيست  موقعيت  

؟كنـد ميي   فرق  چه ست جا ر اين  سنگي كه د    يا با اين    ندارند يكند؟ هيچ تفاوت  مي

 را قبـول    كليف را دارد اين    انسان است و قابليت براي رسيدن به مرتبه ت          او منتهي

 حتي يك سـاعت قبـل از   ، صحبت در اين است كه در شرايط تكليف        ولي ،داريم

 موجود دوپا برداشته است آيا در اين صـورت كـه            اين شارع تكليف را از    ،تكليف

 اتصافش به واجب مـشروط      هنوز مكلف نيست،  ورداشته  شارع تكليف را از او ب     

 ايـن كـه هنـوز تكليـف نـشده      ،صحيح است يا صحيح نيست؟ خوب غلط است    

،ع يـا صـبي   طفـل رضـي  ق يـا راهبالنسبه به اين م   ، واجب يديگو شما كه مي   .است

 اصـلا اتـصاف ايـن امـر بـه           ، مشروط اسـت   چون هنوز به تكليف نرسيده است،     

مـوارد حكمـش    نسبه به اين  بال، صلاه قبيح است  و شرعاً  جا عقلاً در اين وجوب  

،مـشروط وجـوب   كه واجب است بـه       نه اين  ، حكم ندارد   اصلاً ، هيچي چيست؟

،  حكـم نـدارد    ، هيچـي   چيـست؟   به طفل پنج ساله    بالنسبه حكم ندارد روزه   اصلاً

 تعلـق   لالما آن به نفس   ،كنداش فرق مي   خمس مساله  ، به طفل چرا   بالنسبهخمس
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 ـ     اگـر نپ   ، بايـد بپـردازد     ولي او   لذا ،گيرد نه به تكليف   مي او بـاقي    هرداختـه بـر ذم 

كـه   حكـم نـدارد نـه ايـن     ، اصلا ؟ به طفل پنج ساله چيست     بالنسبهماند، حج   مي

، آن   قلم تكليف برداشـته شـده اسـت        ، براي طفل پنج ساله    ،واجب مشروط است  

گـردد بـه    ه طفل برنمي  ها ب  و اين مسائل اين    مساله خمس و زكات و تاوان أرش      

اي كـه   آن حكم تكليفيه   گيرد خمس نه به عنوان     تعلق مي   به مال   و گرددمال برمي 

او نبايد بدهد بايد ولي او برود اگر اين مـال دارد،           گردد لذا اصلاً   آن طفل برمي   به

 اگـر يـك صـدمه اي وارد كـرد            يا فرض كنيد   ،خمسش را بدهد زكاتش را بدهد     

.گناه نداردچون گيرد  به او تعلق نميها اصلاًنتاوانش را بپردازد آ

آمدنـد  ) هم مرحوم آخوند و هم غيرآخونـد ( فقها  پس بنابراين بطور كلي اين كه 

 بـه عنـوان واجـبِ       ،واجـب را در ظـرف غيرتكليـف       ، مـشروط  در مساله واجبِ  

 اصلا اين قضيه غلـط  ،نده ا در اين قضيه اشتباه كرد     همگي، كردند تصور،مشروط

شود در آنجـائي    به واجب مشروط و مطلق در كجا آورده مي         ، واجب حكمِ،است

 براي تكليف را    استعداد و تهيأ   ،ا پيدا كرده باشد   ركه اين فرد قابليت براي تكليف       

ها را نسبت به او بايد بسنجيم نسبت به بعضي مي شود            پيدا كند آن موقع واجب    

.ظرف تكليف دروط واجب مشرشود و نسبت به بعضي ميواجب مطلق

، مساله عقل است در ظـرف عقـل       ، مساله  گفته اند  ، مساله دومي كه ذكر كرده اند     

 چـون از شـرايط اتيـان    ، واجب مشروط اسـت  آن هم  ، به عقل  بالنسبهاين واجب   

. مي باشدمكلف به

 عقـل و     يعني  بقيه ، غير از آن جنبة بلوغ      به ،گردد به قدرت  ها برمي  البته همه اين  

 چـون   ،گـردد  قدرت برمي   همان    نظر ماهوي به    از اش ريشه مگيهو قدرت علم  

 واجب  آن آنجا هم لذا در معنا ندارد،، بر فعل ندارد مكلف اقتدارِ،در ظرف جنون  

ف عاقل بود  اگر مكلّگفته اند كهو واجب مشروط قرار داده اند    را بالنسبه به عقل،   
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 وجـوبِ  ه به عقـل،   نسببال، پس وجوب صلاه    براي او واجب است    ةدر آنجا صلا  

 همين . وجوب مطلق است   ، وجوبش  اين ، عاقل نسبه به بالگرچهشود ، ميمشروط  

 شويم و نيازي بـه       ما وارد اين بحث نمي      اين گونه است و    راجع به علم هم   طور

گـوئيم و رد   يك مطلب كلي مي، تلف كنيم در اين مسائل وقتمان را آن  نداريم تا   

. ردازيمپشويم و به مطلب بعدي ميمي

اديق قـدرت    از مـص    آن، استطاعت را هـم      در  كه  بحث قدرت است    آن مطلب،  و

،نده اروط قرار داد وجوب مشبالنسبه به استطاعتند و وجوب حج راه اشمرد

 واجـب   نسبت بـه قـدرت،     واجب در ظرف تكليف       در بحث قدرت گفته اند كه     

بـدون قـدرت    از مقدمات وجوديه اين تكليف است و ،مشروط است زيرا قدرت  

 در  ،شود  واجـب مـشروط     نسبه او مي  بال، واجب  مكلف عاجز است پس    ،بر اتيان 

 دو ديدگاه   بت به قدرت،   مساله باز فرق دارد ما نس      ، بلوغ جا قضيه مانند قضيه   اين

 و استعداد فاعل براي اتيـان فعـل    اول قدرت به عنوان اقتدار و تهيأ     ديدگاه ،داريم

نوان يك واقعيت خارجي فلسفي مورد توجـه قـرار      كه در اين ديدگاه قدرت به ع      

 ـ     در اين قدرت     ،گيرد نه يك مقدمه شرعي در ظرف تكليف       مي ل فـرض كنيـد مث

 قوام اول به وجود ، اين به دو امر قوام دارد     كه ، انجام اين تكليف   قدرت داشتن بر  

للِع م ه و علل فاعليِ   عقوام دوم بـه رفـع موانـع از   ، براي حصول اين فعل است   د 

ه و   كه محصول ايـن دو قائم ـ       آن علت تامه   ،حصول فعل است كه با اين دو ركن       

 حاصـل  رسـد و  مي و فعليت و تماميت زنج تَ مرتبهمحصول اين دو ركن است به       

.مي شود

كه يك بحث  بحث واجب مطرح نيست به جهت اين نسبت به اين مساله اصلاً

 فاعل بايد از نقطه نظر ،هر واجبيبراي اتيانِ  خوب معلوم است ،فلسفي است

حبت كردن  حالا ص. فعليت برسدرايط حصول و شرايط اتيان به مرتبه تنجز وش
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، واجب مشروط  اين واجب،يستند اموري كه در اختيار ننسبه بهبال،در واجب

 اختيار مكلف نيست در آنجا  اي كه اصلا در توان و يك مساله بهنسبهبالاست،

شود كه ما بخواهيم  نميتشريعاصلا در آنجا  واجب ،اصلا صحبت واجب نيست

 او بالنسبه به او مشروط است يا بالنسبه بهكنيم كه آيا واجب صحبت  به اونسبت

بلوغ كه غيرماند كه اصلا در ظرف ها مي اين مثل آن بلوغ و اين؟مطلق است

ان، ري فرض كنيد قدرت بر طَ مثلاً، تكليف در آنجا معنا ندارد،ت باشدظرف صباو

ز است حال قدرت بر طيران خوب معلوم است فاعل نسبت به اين مساله عاج

 به طيران انسان به مكه،بالنسبه اين وجوب حج،مكلف قدرت دارد بگوئيم اگر

 بزنيم و به مكه پروازكنيم؟ مگر ما كبوتر هستيم كه بال،شود وجوب مشروطمي

ببرند ها  و موشكسفينه ها و آدم را با اين باشديا فرض كنيد انسان در كره ماه 

معنا اصلا  حالا در يك همچين وضعيتي ، ،برگردندخودشان ماه وبعد هم كره در

اگر قدرت  كه ؟ مشروطحج را براي انسان واجب كند به وجوبِدارد كه شارع 

در اين جا  اصلا،شود وجوب مشروط  اين وجوبش مي،پيدا كردي بر حج

البته(،گيرداختياري تعلق نميامر غيردرت كه عبارت است از  قحكمي نسبت به

او را به يند آي نمهرگز و بداند  )تهيأ براي آن شخص نباشداگر حالت انتظار و 

شود تا آخر  الارض قطع ةو ديگر ارتباطش بطور كلي از كرزمين باز گردانند

 واجب مشروط  نسبت به اينتوانيم بگوئيم حج ، آيا در چنين وضعيتي ميعمر

 موقعيت ؟خواهد بيايد انجام بدهداست؟ اصلا ديگر معنا ندارد حج را كجا مي

بت به ت يك بچه شيرخواره است نسعيقوچنين وضعي مثل مدراين شخص 

 نماز د شما بگويي مي توانيد، نه؟تواند نماز بخواند، مي يك بچه شيرخواره،ةصلا

 قادر  اين اصلاً؟رت است مشروط به قد؟مشروط استواجب عبر بچه رضي

 انتظار اين را داشته ،ت عرفي به قدر كه نه اين،ةصلا بهعقلي نيست بر اتيان
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در ظرف غيربلوغ چطور ما گفتيم اصلا در آنجا ، در ظرف غيرتكليف باشد

 نه   ومستحب واجب بگذاريد نه اسمش راتوانيدنه شما مي،تكليف معنا ندارد

 مربوط به يك حكم ، مربوط به تكليف نيست،كه دارد استحبابي را ،بله،مكروه 

 بحث الزام ، تكليف بحث ما در ظرف غير، كه خدا آورده،ديگري است علي حده

، يك وقتي يد نه حج راه ا مورد بحث قرار داددر آنجا واجب را يعني شما،است

 خيلي هم حج رضيع بله مستحب است و،دهد انجام ميع به رضيحج را بالنسبه

 حكم الزامي براي ،كنيد الزام بحث ميواجب وشما در مورد ولي ،د استموكَّ

؟بيايد وضع بكند كه مطلق است يا مشروط چه معنائي دارد كه شارع عطفل رضي

 حالا شما بيائيد ؟ بيايد نماز بخواند حالاتواند دهنش را باز كندصلا نمياين كه ا

كه الان شيرخوردن را بلد  كرده همين  وضع شارع براي اين حكم، نهبگويد

 منوط  منتهي را وضع كردهةراي او صلا شارع بو فقط به پشت خوابيده،نيست 

كه خيلي بيكار بوده خيلي  خوب اين شارع مثل اين!!كرده به پانزده سال ديگر

 سرحال آمده كه براي يك  و سرحال بوده خيليكه مثل اينداشته ووقت زيادي 

 بيايد ، ندارد راين كه بگويد من گرسنه اماو دن رضه گريه كركه حتي عبچه 

 مقامات بالا را همه  برويم بالاتر وزكات و امر به معروف وصلاه و حج و خمس

،پانزده سال ديگر راجع به اين  حالا صبر كن ، منتهي بگويد، كندرا در جعل

 چه اين!!  صبر كن وقتي كه فلان شديراجع به دفن اموات بيست سال ديگر

 حالا چه معنائي دارد كه شارع بيايد احكام را براي يك فردي كه!!؟ائي داردمعن

رسد قابليت دارد  شخصي كه به بلوغ مي،قابليت در او منتفي استو اصلاً تهيأ 

ولي در يك ، براي او مهيا نشده باشدهنوز براي وجوب ممكن استمنتهي ظرف 

 تكليف در آنجا جعل احكام و جعل حكم و ، استظرفيتي كه اصلا قابليت منتفي

قدرت طور نسبت به فردي كه به مرتبه  همين. اصلا عبث است؟چه معنائي دارد
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، الان  داده استتا چشمش را از دستدو هر فردي كهت فرض كنيدرسيده اس

 از حدقه درآمده است  هردو تا چشم ، اصلاً،هي شده است بالكلّ اعمياين شخص

شود؟ اين كه چشم  آيا براي اين وضع مي بصر  حالا وجوب غمض،خيلي خوب

آيد حالا كه چشم  حرمت لمس برايش مي، حالا بله،خواهد چكار كندندارد مي

آن كلام  نبايد لمس كني  را نامحرم، نبايد بكني،تواني بكني لمس كه مي،نداري

 اسمش ابن مكتوم بود آمد  كهاالله عليها كه وقتي آن اعميا سلامحضرت زهر

حضرت بعد حضرت كناره گرفتند از او،و االله عليها،سلامت زهراحضرمنزل 

 چرا كناره گرفتيد؟ ديد كه تو را نمي او: فرمودند صلي االله عليه وآلهپيغمبر

 وجود مرا هم ؟كردديد ولي مرا هم احساس نميمرا نمي: حضرت فرمودند

 احساس  هم من كناره گيري كردم تا اين كه حتي وجود مرا؟كرداحساس نمي

 براي اين، ديگرانرا زنهاي مسلمان امروز بايد بيايند بخوانند واين رواياتنكند،

به  ماالا ببينيدح،كه تفاوت را ببينيم كه از كجا به كجا رفتيمها بگويند تا اين

كرد داشت يك جا صحبت مي يك خانمي ، من يك عكس ديدم،يمه اكجا رفت

كردند  داشتند صاف صاف به او نگاه مي طورنمين هميم جمله مع منوآقايان

اتفاقاً جاي فوز هم بوده فافوز فوزاً خيلي ز، يا ليتني كُنت معكم فأفو،گفتم ،خوب

ما اين آنوقت ش،كردند نگاه ميطوري داشتند به اوين همعظيما كبيرا طويلا بله،

 معلوم نيست صلاًها ا اين روايت، اي آقا:گويند ميها را برداريد بگذاريد كنار،

 اين كه مربوط به هزار: گويندميگوئيم سندش درست است مي ، يا نهسند دارد

الان ديگر جاي اين حرفها  است،  زمانه عوض شده ،و چهارصد سال پيش است

ما اين  دستورات، خلاصه،گريند الان ديگر بر ما مي،خندند الان به ما مي،نيست

 كه چشم ندارد آيا معقول است كه شارع كسي هر كسي خودش مي داند،است
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≅وجوبِاو به  è%šÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9(#θ‘ÒäótƒôÏΒôΜÏδ Ì�≈|Áö/ r&آيا اين حكم  را امر كند؟١

 خوب چشم ندارد مسلمان است نماز را ،شودشود يا نه؟ شامل نميمياو شامل 

ضلي غَ، و روزه به چشم مربوط نيست،طي نداردبرشم بايد بخواند نماز به چ

ارد اين  اين از بيخ اصلا چشم ند، خوب است، بصر از بيخ ندارد اين اصلاً،بصر

 حكم وجوب بصر؟شود يا نهمي اوشامل قل للمومنين يغضوّا من ابصارهمآيه

 اصلا واجب نيست كه حالا ،كدام به اين مطلق است يا مشروط؟ هيچبالنسبه

 كه من يآيد؟ در جايكجا مي واجب مشروط در ،بگوئيم واجب مشروط است

رم منتهي الان من توي فيضيه نشسته ام، الان كه توي فيضيه نشسته ام و چشم دا

شود واجب  مي الينابالنسبهقل للمومنين يغضوّا من ابصارهمزني وجود ندارد

شود  آنجا مي بيرون فيضيه هستندمشروط چرا؟ وقتي از فيضيه رفتم بيرون زنها

ر فيضيه واجب مشروط است چون زن نيست ولي قابليت براي د،واجب مطلق

 ولي ،بينيم قابليت هست داريم مي وما چشم داريم،اين قابليت وجود دارد،ابصار

 معنا ندارد اصلا  اوشود و ديگر آ ن قابليت دركن مي ريشه اوكسي كه قابليت در

 اشتراكش  ما كاري به اطلاق وبطوركلي حكم به وجوب في حد نفسه اصلاً

 براي اين معقول است شارع  فرد اعمي برايغض بصر، حكم به وجوب ِنداريم

 آن !!!ل است خيلي خُاين جعل معقول است، بگويدهر كسجعل كند يا نه؟ 

 سرحال، هم سرحال وگوئيم شارع خيلي بيكار بوده هم بيكار بودهوقت مي

. خيلي مهم استبودنش

 حالا اين مطلب را ،بياورد غض حكم به وجوب  ديگر معنا ندارد شارع در آنجا 

اصل مساله اين يك قضيه اتفاقا يادم افتاد گرچه از نقطه نظر ،شما در نظر بگيريد


�ر	 ��ر ��� -١ ٣٠
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 آن زمان كه خواجه رفته :گويند ميبد نيست،طور نيست ولي كيفيت استدلالش

( آنجا علامهدر ) صاحب شرايع،مرحوم محقق(ه به ديدن محقق حلي بود در حلّ

 داشت  و، بود وكم سن سال كوچك)  حسن بن يوسف مطهر حليّ: لامه حليّع

داشت پيش محقق كه خواند همين شرايع را علامه شرايع مي،پيش محقق

گفت، محقق مي،بوددر قبله اين نشست و در آنجا بحث،خوانداش بود ميدايي

، كعبه يعني خود، استقبال به نفس كعبه استكه حكم اولي نسبت به وجوبِ

منتهي نسبت به اماكن بعيده وقتي كه انسان قادر بر استقبال به نفس كعبه نيست

گفت نه از كرد با همان كوچكيش مي علامه اشكال مي،شود به جهت ميمتبدل

استقبال به كعبه نيست در آنجا اصلا  بر  قادرف اصلاًمكلّ بعيده آنجائي كه در بلاد

 همان استقبال به  حكم اولي،اول بلا فقط اولاً،شوداستقبال به كعبه تشريع نمي

كرد گرچه اين غلط است ولي  ببينيد چقدر قشنگ صحبت مي،جهت است

 لذا ،ر بلاد بعيده هم همان كعبه است، داستدلالش استدلال قشنگي است كه نه

،ممكن است درست كنند( و آلات دقيقه از همين ايران زهجهِ اَاگر كسي بتواند با

جهازي را كه يك وسيله و يك چيزي را درست بكنند )لي هم نداردهيچ اشكا

 به وسيله همين ، يك خط مستقيم تا نفس كعبه براي انسان ترسيم كندرا كه دقيقاً

كنند ولو آن طرف كره زمين به عنوان يك  خوب دقيق عكسبرداري مي،هاماهواره

به جهت پنجاه درجه تواند بگويد حالا كه اين هست من بروم  انسان نمي،موئي

 به  به همان خط واجب است كه نماز بخواند،اين طرف و سي درجه آن طرف نه

 در جائي كه ،يدگو،مي استدلال قشنگي است ، استدلال،كار نداريماين قضيه 

 چطور شارع ممكن است در آنجا ، قادر بر اتيان به تكليف نيستف عقلاًمكلّ

 ديگر حكم ، قادر نيست اصلاً؟ كندوضع حكم اولي و ثانوي در آنجا ؟كندحكم 

بيرون آمد از خواجه پرسيدند چطور  وقتي . اولي و ثانوي در آنجا معنا ندارد
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راً و طفلاً صغيرا بقر علماً بق ا قد نسبت به محققرايت شيخا كبيرابودند گفت

جا ديگر  از آناين اسم علامه از آنجا آمد براي علامهان ابقاه االله صار علامه دهرا

 عرقِ علامه مرد بزرگي بود و هم علامه بود واقعاً واقعاً، لقب علامه دادند،به او

 عرق داشت،،ها نيست ديني داشت كه در خيليرقِعلامه حليّ عديني داشت 

 دو كرد و ملا هم بود هريسوخت و احساس مسئوليت مدلش براي دين مي

كه آدم ملائي بود خدا ت و دوم اين ديني داش عرقِ بود يكي اينكهجهت در او

.رحمتش كند

 ما بايد درنظر بگيريم در جائي كه قابليت كه است ي مساله مهمپس بنابراين اين

 تكليف در آنجا هست يا نه؟ لذا همباز منتفي است آيا تكليف ذاتاًبراي تعلق 

 خارجي  كه قابليت براي زناي فرض كنيدمثلابينيم ينسبت به آن مواردي كه ما م

 قابليت براي ،ستدر يك شخص منتفي است ديگر حكم حرمت زنا در آنجا ني

 خوب ، استمنتفي است فرض كنيد اصلا شخص اعمينظر به نامحرم در آنجا 

 نه معلقش ، نه مطلقش هست نه مشروطش، بصر نيستدر آنجا وجوب غض

فل  چطور فرض كنيد براي ط، هيچي ندارد اصلاً،كدام هيچ، نه منجزهست

شامل غضوا من ابصارهمقل للمؤمنين ي؟ بصر هست غضله اين حرمتدوسا

؟شود دوساله ميشامل؟ شود بچه پسر سه ساله مي شامل؟شودبچه سه ساله مي

.آنجا معنا ندارد نه مشروطي است و نه معلقش، اصلا در  قابليت نيست،نه

ي وجوب ذكر كردند  حالا اين قدرتي را كه فقها و اصوليين به عنوان شرط برا

 آن قدرتشود قدرتي است كهجا استفاده مي از اين،اين قدرت چه قدرتي است

 نه آن  ، بحث كنيمباره آن ما بايد در،تكليف مورد توجه قرار بگيرددر ظرف 

اي براي تكليف در آن ظرف منتفي است آن  بطور كلي زمينهقدرتي كه اصلاً

ر زمينه تكليف و تشريع است اصلا آن بحث ما در مساله اصولي كه د، قدرت
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ع  نسبت به رضيةصلاآيد قدرت قدرت طيران الي السماء نميآيد مثل قدرت نمي

آيد قدرت حرمت زنا نسبت به  نميآيد قدرت غض بصر، نسبت به اعمينمي

... آيد و  بطور كلي استعداد براي اين مساله را ندارد اصلا نميكسي كه اصلاً

بطور كلي آن قابليت ها به توسط مختلف لاح افرادي كه اينطور به اصطهمين

.تعلق بگيردبه آنها  ندارند كه اين خطابتعلق خطاب را اصلا

توانيم بحث كنيم بحث اصولي در واجـب         پس بنابراين ما در آن زمينه ديگر نمي       

شود به آن قدرتي كه آن قدرت بـا توجـه بـه تعلـق               مطلق و مشروط ما منوط مي     

گيرد كه در ظرف وجوب حالا كـه وجـوب بـر ايـن              رد لحاظ قرار مي   وجوب مو 

قـادر اسـت انجـام    تواند انجام بدهد يا نه حـالا  مكلف تعلق گرفته است حالا مي     

 منتهـي مـوانعي     ، براي انجام وجوب را دارد      تهيأ ،بدهد يا نه؟ وجوب تعلق گرفته     

 به اين نحـوه  النسبهبتواند آن را انجام بدهد واجب نمي ،  است جا در پيش  در اين 

 نـسبت بـه طهـارت خـوب صـلاه           فرض كنيـد  ، مشروط شود واجب از موانع مي  

در اقتدار انسان است بـا خـاك يـا           چون ؟ مطلق است  يست  به طهارت چ  ه  نسببال

 اما نسبت به فرض كنيد مائيه يا ترابيه نـسبت بـه خـود               ،هرچيز ديگر تيمم كند،     

كـه آيـا     منـوط بـه ايـن      ،د مشروط شوشود چي؟ مي  نفس طهارت مائيه صلاه مي    

،شـود مطلـق  مكلف قادر بر تحصيل طهارت مائيه هست يا نه؟ اگر قادر باشد مي            

 كه بعد از طهارت مائيـه  ، نسبت به طهارت ترابيه   ،شود مشروط اگر قادر نباشد مي   

 نـسبت بـه اصـل       ،استقبال فرض كنيد نسبت به      .شود مشروط است آن نسبت مي   

ا فرض كنيد كه مكلـف چـون در تحـت شـرايط عـادي        شود مطلق ام  استقبال مي 

ل باشـد  تواند مستقبِاست اما اگر فرض كنيد مكلف در يك شرايطي است كه نمي  

تواند برگردد به سمت قبله اين فرض كنيد مريض است توي بيمارستان است نمي 

واجب، واجب مشروط در اين خصوص      شود   بايد نماز بخواند اين مي      طور همان
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ل بشود ولي اگر قدرت پيدا نكـرد        ت بر  استقبال پيدا كرد بايد مستقبِ       اگر اين قدر  

طـور نـسبت    شود و همين  همين ديگر الان قيد وجوب به اين كيفيت برداشته مي         

كه فردا ببينيم كه آن     به ساير مسائل روي اين مساله رفقا خوب تأمل بكنند تا اين           

 آن  ، يـا قـدرتي كـه نـه        تواند شرط براي واجب مشروط قرار بگيرد      قدرتي كه مي  

نسبه و مطلق اسـت چـه نـوع         بالشرط واجب مشروط نيست بلكه واجب     قدرت  

قدرتي است؟


